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اد معـاني و مضـامين يـا    در اشعار وي و همنوعانش گرديـده است،تض ـ ) معني بيگانه(شعري
، بخصوص در شعر كلـيم كاشـاني   منظور از اين شگردها در سبك هندي. گويي است تناقض
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ن را در هم شكسته و با دادن بار معنايي كـاملاً جديـد بـه كلمـات، يـك موضـوع و       گذشتگا
بكـار  ) مثبـت و منفـي يـا سـتايش و نكـوهش     ( پديده شعري را در دو معناي متضاد از هـم 

اين نوشتار به بحث و تحقيق در خصوص اين شيوة سبكي در شعر كلـيم كاشـاني،   . ميگيرد
  .بك هندي پرداخته استهمراه با ذكر شواهدي از ديگر شعراي س
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  مقدمه
      ، اسـتاد مسـلم تضـاد مضـامين و معـاني، از      )همـداني (، كلـيم كاشـاني  1المعاني ثـاني  خلاق
كلـيم از  . ر قرن يازدهم هجري به شمار ميĤيـد د) اصفهاني(هاي شاخص سبك هندي  چهره

است كه به جهت دست يافتن به معني بيگانه و ) اصفهاني(جمله شعراي پيشرو سبك هندي
طرز تازه، همچون ديگر شعراي سبك هندي از جمله صائب تبريزي ، يـك عنصـر و پديـده    

ي و مـذهبي و   اي و داسـتاني و تـاريخ   شعري و ادبي را كه برگرفته از شخصـيتهاي اسـطوره  
، ق و فكـر دقيـق و انديشـة نكتـه سـنج     بخصوص طبيعت پيرامون اوست، با كمك ذهن خلا

) به صورت مثبت و منفي( ها و زواياي مختلف و متضاد از هم موشكافانه و تيزبينانه، از جنبه
، بـه   2كليم كه همچون حافظ در خلاف آمد عـادت كـام ميجويـد   . مورد بررسي قرار ميدهد

اي و سنّتي رايج در شعر گذشته دلبستگي نداشته ، و با قـرار دادن   ضامين كليشهمعاني و م
جسـته يـا بـه اصـطلاح     كرسي سپهر در زير پاي فكر، در تلاش براي به كف آوردن معني بر

، با متضاد از هم مطرح كردن معاني و مضامين شعري  از طريق خـلاف آمـد   »معني بيگانه«
  :عادت است

 كـر، كرسـي از سـپهرمينهم در زير پاي ف
  

 آورم يـك معنـي برجسـته را    تا به كف مي 
  )27: 1ديوان،ج(

، جهت آفرينش معاني و مضامين متضاد از هم و خلاف آنچه در عرف و هنجار ادبي كليم
رايج است و فرار از سنتهاي ديرينة ادب فارسي و عدم دلبستگي به مضامين گذشتگان، كـه  

ها و مظـاهر حسـي و عينـي طبيعـت      ناصر و پديدهحاصل آن چيزي جز تعمق در جوهرة ع
  :پيرامون وي نيست، تا حدي افراط ميورزد كه تكرار دوبارة مضمون خود را دزدي ميداند

 چگونه معني غيري برم كـه معنـي خـويش
  

 دوبار بستن، دزدي است در شريعت مـن  

  )535: همان(

  پيشينة  تحقيق
ي تحقيقـي بسـيار جـامع و ارزشـمندي از     دربارة صائب و ديگر شاعران سبك هندي، كارها

كدام از آن تحقيقات، دريچه و روزنة جديـدي  ان و اهل فن، انجام شده است و هرسوي اديب
، يعني صائب را در جهت شناسايي اين سبك و شاعران آن، بخصوص شاعر برزگ اين سبك؛

تحقيقـات  پيش روي خوانندة علاقمند باز ميكند، اما با وجـود گسـتردگي و وسـعت دامنـة     
اي خيلي كوتاه و مختصر از  ، تنها اشارهتمامي ابعاد سبك هندي و شعر صائبانجام شده در 

                                                 
  )220ص :نصرآبادي. (اب كرده استصاحب تذكره نصرآبادي كليم كاشاني را خلاق الماني ثاني خط.  1
 )264ص: 319ديوان،غ(در خلاف آمد عادت بطلب كام كه من           كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  .2
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سوي اديبان و اهل فن، به موضوع مورد نظر در اين تحقيق ؛ يعني تضاد معاني و مضامين و 
گويي و خلاف آمد عادت در سبك هندي، آن هم تنها در مورد صائب پرداخته شـده   تناقض
  :ر زير به آنها اشاره ميشودكه د. است

دكتر محمد حسين محمدي در مورد تضاد معنايي و مضـامين و تنـاقض گـويي و خـلاف     .1
بيگانـه  . ك. ر(را مطرح ميكنـد » زاوية ديد«آمد عادت شعراي سبك هندي و شعر صائب،اصطلاح

  ). 134-128صص :مثل معني، محمدي

در ) رح پنجاه غزل از صائب تبريزيش( »نقش پاي غزالان«خانم دكتر معدن كن در كتاب.2
، بـه  در شعر صـائب » معاني و مضامين متضاد«: اي تحت عنوان بحثي مختصر  يك صفحه

  ).30-31صص: معدن كن. ك. ر.(اند آن اشاره كرده
بـه همـراه   (»گزيده غزليات صائب و ديگر شاعران سبك هندي«دكتر طغياني، در كتابهاي.3

اي را به بحث در زمينـه   ، نيم صفحه»و شعر دوره صفويتفكر شيعه «و ) تحليل شعر صفويه
  )118و 136-137و  صص 40ص: طغياني. ك. ر(.موضوع مورد نظر اختصاص داده اند

به » نظريه نگارنده راجع به صائب« :اي تحت عنوان استاد زين العابدين مؤتمن در مقاله.4
  ).408-409صص: صائب و سبك هندي.ك . ر( .اند موضوع مورد بحث اشاره كرده

مضـمون  «:دكتر قهرمان شيري به نقل از مقاله استاد سعيد ارباب شـيراني تحـت عنـوان   .5
صـائب و سـبك   . ك. ر( »سازي در شعر و سبك هندي و شـعر متـافزيكي انگلـيس   

گويي و خلاف آمد عادت شـعراي سـبك    ، به تضاد معاني و مضامين و تناقض)11ص: هندي
   )67-68صص: هندي مظهر مقاومت منفي، شيري سبك. ك. ر(.اند هندي اشاره كرده

اي  صفحه در بحث نيم»آفرينيهاي حافظ نقش«شادروان استاد فرشيدورد دركتاب ارزشمند.6
،به موضوع مورد مطالعه در اشعار » نبود وحدت در بعضي از غزليات حافظ«:تحت عنوان

  )20همان كتاب، ص . ك. ر(. صائب پرداخته است
نـيم صـفحه اي را بـه    » صائب و تناقض معنـايي « :تحت عنوان دكتر حيدري در بحثي.7

درآمـدي بـر هنـر شـاعري صـائب، شـاعري مضـمون سـاز و هنرمنـد،          . ك. ر(.موضوع مورد بحث اختصاص داده اسـت 

  ).100ص :حيدري
تنها اثري كه به موضوع مورد بحث در ديوان كليم،  پرداخته اسـت، اثـر اسـتاد    .8

تناقض در معنا و «:و نيم صفحه اي تحت عنوان شمس لنگرودي است كه در بحث دو
  )153-156ص: گردباد شور جنون، شمس لنگرودي.(بدان اشاره شده است» تصاوير
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اي است كه نگارنده در ديوان غزليات كليم كاشـاني   اين مقاله از جملة كارهاي تحقيقي تازه
آمـد عـادت در    گـويي و خـلاف   به بحث و تحقيق در زمينة تضاد معاني و مضامين و تناقض

  .شعر كليم پرداخته و از اشعار ديگر شعراي سبك هندي نيز بهرة كافي و وافي برده است
  

  خلاف آمد عادت در سبك هندي و شعر كليم كاشاني
منظور از خلاف آمد عادت در سبك هندي و شعر كليم كاشـاني آن اسـت كـه آن عنصـر و     

و سـتايش واقـع گرديـده اسـت، در     پديدة شعري كه در عرف و هنجار ادبي مورد تحسـين  
سبك هندي و شعر امثال كليم، به جهت دستيابي به معني و مضمون جديد، مورد نكوهش 
و انتقاد واقع گرديده و آن عنصر و پديده اي كه در عرف و هنجار ادبي مورد نكـوهش واقـع   

تب در ك. شده است، در سبك هندي و شعر كليم مورد تحسين و ستايش واقع گرديده است
تغــاير يــا «انــد و منظــور از صــنعت  نــام بــرده» تغــاير«بــديعي فارســي از صــنعتي بــه نــام

، آن است كه مـتكلم بـر وجـه لطيفـي     )تقبيح ما يستَحسن( و )تحسين ما يستقَبح(»مغايره
مدح كند، آنچه را كه نزد عموم نكوهيده است و قدح كند آنچه را كه در نزد ديگران ستوده 

  ).154ص :ع ، شمس العلماي گرَكَانيابدع البداي(.است
كليم كاشاني، بر خلاف عادت و هنجار ديرينة ادبي، در انتقاد از راستي و نگـرش منفـي   

  :گويدمي به آن
 جانـت بـود خـون و خاك در كه راست مباش

  
 از راستي مند بهره باشد كه عصاهركس چون

ــوا دارد   ــه گــوش هــوش، نــي ِ تيــر ايــن ن  ب
  )197: 1ديوان،ج(

 ر دست خلق شد محكـوم نابينـا فتـاد   زيــــ
 )183: همان(

در جاي ديگر بر خلاف هنجار ديرينة ادبي، با خلاف آمـد عـادت، در نگـرش منفـي بـه      
  :راهبر ميگويد

 ســالك بــه مقصــد از ره تجريــد ميرســد
  

 در راه عشق رهبر مـن، رهـــزن مـن اسـت     
 )84: همان(

شـاد  « :خصوص شعراي عرفاني ،كـه در جاي ديگر، بر خلاف عرف و هنجارديرينة ادبي، ب
ميدانستند، معتقد است كـه در ايـن زمانـه     1»كردن خاطري را بهتر از آباد كردن هزار كعبه

  :، برابر با آباد كردن كعبه استمردم مخزن كينه است، شكستن يك دلكه دلِ 
                                                 

  ـه هــزار كعبه آباد كني                                        زآن به نبــــود كه خاطري شاد كنيگر زآنكـــ.  1
  ـــي ز لطف آزادي را                                    بهتــر كــــه هـــزار بـنده آزاد كنيگر بنـــده كنـــ    

 )99سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير،ص(                                                                                      
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 كه مردم دارنـد است مخزن كينه گر دل اين
  

 اي آبـاد كنـد   هركه يك دل شـكند، كعبـه   
  )314: 1،ج1376ان،ديو(

 -كه در آن راهزن مورد نكوهش واقع گرديده اسـت  -در جاي ديگر، برخلاف هنجار ادبي
  با خلاف آمد عادت،در ستايش از راهزن ميگويد

 ي نيسـتدر سرنــوشت بختم، خطّ مسلّم
  

 م رهي را كــĤن راهـــزن نــدارد   گم ميكن 
  )214: همان(

  در شعر كليم و مقايسة آن با سبكهاي پيشينگويي  و  تضاد معاني و مضامين و تناقض
، غيـره صـائب، كلـيم و   : هاي سبكي منحصر بفرد شعراي سبك هنـدي، نظيـر   يكي از شيوه

صائب درخصوص . است ،»معني بيگانه«دست يافتن به معني و مضمون جديد و به اصطلاح 
كـه   -دست يافتن به هدف اصلي خود و ديگر شعراي همسبك خويش، يعني، معني بيگانـه 

، معاني و مضـامين متضـاد ، تنـاقض    هاي شعري تازه به عناصر و پديده تنها از طريق نگرش
  :ميگويد -گويي و خلاف آمد عادت حاصل ميگردد

 ر ميتوان سخن از زلـف يـار گفـتيك عم
  

 ـاش كه مضمون نمانده استدر بند آن مب 
  )974ص2ج 1981غ(

ادبيات، تغيير چنداني ندارد اما ميتـوان  اي ثابت است كه در طول تاريخ  زلف يار پديده«
اين كار چگونه ممكن است؟ تنها راه چنين كاري، آن . سالهاي طولاني درباره آن شعر سرود

هاي است كه با شيوة هنجارشكني و خلاف آمد عادت، لفظها را دگرگون سازيم تـا بـه شـكل   
و تفحـص در سـبكهاي شـعري    با تحقيق . )244: بيگانه مثل معني،محمدي(».جديدي دست پيدا كنيم

پيش از سبك هندي، بخصوص سبك عراقي و شـعراي برجسـتة آن نظيـر حـافظ، بـه ايـن       
نتيجه ميرسيم كه نگرش شعراي سبك عراقي، با تأسي از عـرف و عـادت و هنجـار ديرينـة     

بعـدي   اي و تـك  ف معشـوق، كليشـه  هاي شعري، از جمله زل ادبي، نسبت به عناصر و پديده
بعنوان مظهري از تجليات جلالي معشوق ازلي قلمداد ميگـردد و همچـون    ،است؛ يعني زلف

به همين جهت نگرش به . يگيرد كمندي در نظر گرفته ميشود كه دل عاشق  را به اسارت م
ري نيسـت؛ در حـالي   ، در سبك عراقي جنبة منفي دارد و از جنبة مثبت آن مطلقاً خب ـزلف

، به جنبـة  عرف و عادت و هنجار ديرينة ادبي ا، سواي از اين كه موافق بكه در سبك هندي
منفي زلف توجه ميشود، بر خلاف عادت و هنجار ادبي و به جهت دستيابي به معني بيگانـه،  

دل دهلـوي بـا تأسـي از صـائب و كلـيم،      بي ـ. به نگرش مثبت بـه آن نيـز پرداختـه ميشـود    
  :يگويد، مانديشيده 1، بر خلاف هنجار ادبي، بخصوص حافظدرخصوص زلف معشوق

                                                 
  )123ص: 55ديوان، غ (كه دل بــــــرد و كنون در بند دين است                                    ز كيـــــد زلفش ايمن  ! مشو حافــــــظ  . 1

  ) 143ص : 94همان، غ(سرها برديده بيني، بي جرم و بي جنايت  مپيچ كĤنجا                                     ! در زلف چون كمندش اي دل     
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 ــ ـــم كمن ــدل در خ ــه ميد نفََ ــدس نال  كن
  

 ان كه زلف بتان دام داشـته اسـت  ما را گم 
  )342: 1ديوان،ج(

گويي از ويژگيهاي برجستة سبكي شعراي سبك هندي،  تضاد معاني و مضامين و تنافض
در سبك هندي شـاعراي را سـراغ نـداريم كـه بـه معـاني و        .بخصوص كليم به شمار ميرود

شعراي اين . گويي نپرداخته و در خلاف آمد عادت كام نجسته باشد تناقض مضامين متضاد و
معني « شناسانه،كه به خلق معني و مضمون جديد و باصطلاح سبك، در اين خصيصة سبك

هـاي   ختم ميشود، هيچگونه تضاد و تناقضي با همديگر ندارند؛يعني، عناصر و پديده» بيگانه
روحـي و روانـي ،عـاطفي و احساسـي،     : عوامـل  شعري كه در شعر كلـيم ، براسـاس علـل و   

، در دو معنا و مفهوم متضاد از هـم بـه كـار    ... اجتماعي، فرهنگي ،ادبي ،محيطي، سياسي و 
رفته اند؛ در شعر صائب و ديگر شعراي اين سبك نيـز، براسـاس همـان عوامـل، بـا نگـرش       

اما وقتيكه شعر سبك  .جديدي ، باز در دو صورت متضاد از هم مورد استعمال واقع شده اند
هندي، بخصوص اشعار امثال كليم را از لحاظ معاني و مضامين ، با سبكهاي قبلـي از جملـه   
سبك عراقي مورد مقايسه قرار ميدهيم، متوجه اين نكتة سبك شناسانه ميشويم كه معـاني  

اي كـه بـه عناصـر و     به علت نگرش يكنواختي و كليشه -و مضامين شعري در سبك عراقي،
تك بعدي است، به عنوان مثـال، مضـمون احسـان و كـرم يـا       -اند هاي شعري داشته دهپدي

، مـورد توجـه و   1گشاده دستي، در سبكهاي پيشين، از جمله سبك عراقـي و شـعر سـعدي   
اند؛ در حاليكه كليم كاشاني كه هـدفي جـز    تأكيد شعرا بوده و همگان را به آن دعوت كرده

  :جايي بر خلاف هنجار ادبي ميگويد رسيدن به معني بيگانه ندارد، در
 ر آگـه شـوي دانـيبار منتّ احسان اگـ ز

  
 ل به، امــا بخيـل بـه ز كـريم    كرم ز بخـ

  

 كرم دارد تر دارد بسته بخشش دست كسهر كه 
  )203: 1ديوان،ج(

 ز كـس را گــــدا نميخواهـد   بخيـل هـرگـ ـ

  )379: همان(

  :بيدل دهلوي هم انديشه با كليم، ميگويد
 شامل اسـت بـا همـه ذرات كـَونمهر ازل 

  
 ننگ كرم گستري است علــم كرم داشتن 

  )1257: 2ديوان،ج(

كليم كاشاني، در جاي ديگر موافق با عرف و عادت و هنجار ادبي، در تشويق بـه گشـاده   
  :دستي ميگويد

  

                                                 
 )892ص :كليات سعدي،(نخل باش كريم                                ورت ز دست نيايــــــــد چو سرو باش آزادگـــــــرت زدست برآيد، چو .  1
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 نيست كه دست همـانـا نيست ارگشاده دست
  

 فرقي ميـان بسته پـر و  پر بريـده نيسـت   
  )151: 1ديوان،ج(

اي و يكنواختي بـودن مضـامين سـبكهاي پيشـين در      مثال ديگري كه ميتوان بر كليشه
جغد يا بوم يا كوف پرنده اي است كه «.مقايسه با سبك هندي ذكر كرد، مضمون جغد است

: فرهنـگ اشارات،سـيروس شميسـا   (» .ها و گورستانها زندگي ميكند و به شومي معـروف اسـت   خرابه در

انـوري، مولـوي،   : ات فارسي، بخصوص سبك عراقي ،در اشعار شـعرايي نظيـر  در ادبي. )310ص
نفـي نسـبت بـه آن    سعدي ،جامي و ديگران، جغد مظهر شومي دانسته شده و بـه نگـرش م  

درحاليكه در سبك هندي و در اشعار شعرايي  ،)311-312فرهنگ اشارات، ص . ك. ر(پرداخته شده است
ا عادت و هنجار ديرينة ادبي، جغد مظهر شومي دانسـته  كليم ، سواي از اينكه همنوا ب: نظير

شده و مورد نكوهش واقع گرديده است، جنبة مثبت و ستايش آن نيز از طريق خـلاف آمـد   
  :كليم، بر خلاف هنجار ادبي، در نگرش مثبت به جغد گويد. عادت ، مد نظر بوده است

 زآن سعـــادت كه بــود لازم ويرانـة فقـر
  

 برابــر به همــا ميگيـرد خويش را جغــد،  
  )248: 1،ج1376ديوان،(

  :مثالهائي ديگر
  :آب حيوان و خضر

و آب حيـات او  ) ع(نگاه شعراي سبك هندي از جمله صائب ،نسبت بـه شخصـيت خضـر   ...«
و آب حيات ،موافق سنتّ ادبي ) ع(يكي اينكه صائب در برخورد با داستان خضر: دوگانه است

دوم اينكـه هنجارشـكني و   . تايش خضر و آب حيات ميپـردازد فارسي بر خورد كرده و به س
شخصيت خضر انتقاد  خواني كرده و برخلاف عرف و عادت شاعران گذشته، از مقام و مخالف
  . ميكنند

 ييبخشنـــــــد آبــــــســــــكندر را نمـ
  

 ايـــــن كار بــــــه زور و زر ميسر نيست 
  )224ص :حافظ،ديوان(

  :ر نوشندة آن را تلخكام ميشمرداما صائب آب بقا را تلخ و خض
ــ  ي آب بقـــــا كســـي داردخبــــر ز تلخـ

  

 »ار عمر جاويد استكه همچـو خضر گرفت 
  

  )شانزده –صص هفده :صائب تبريزي و شاعران معروف سبك هندي،سجادي( 

  :به آب حيوان ميگويد 1كليم كاشاني، همنوا با عرف و هنجار ادبي در نگرش مثبت
  

                                                 
  زاهد تبريزي. 1

  )101ص: ديوان(چو خضر زنده جاويد شو به حسن عمل                كنون كه در قدحت آب زندگاني هست 
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 مهربانـــي رادر آتش ار فكـنم تخــــم
  

 دلم گـرفت از اين خلق خضر راهـي كـو 
  

 دهــــم بـــه تــربيتش آب زندگانــــي را  
  )36: 1ديوان،ج(

 كـــزو نشان طلـبم آشيــــان عنـــقـــا را   
  )3: همان(

در نگرش منفـي   با خلاف آمد عادت، 1در جاي ديگر، همچون ديگر شعراي سبك هندي
  :ميگويد) آب بقا(به آب حيوان

 ا بار منتّ خضر آب بقــــا سـبك نيسـتب
  

  خاك قناعت سازگار چون آب حيوان نيست
  

 از حيـــات جــــاودان خضر نزد اهل دل
  

 از خضر مكش منتّ بيجــــا بـه ره عشـق   
  

 كه خوشگوارست،از چشمة سراب است آبي 
  )53:همان(

 ام كĤب بقـا را ديـده است از خضر پرسيده
  )106: همان(

 حيوان بهتر است كنار آب مـــردن در تشنه
  )63: همان(

 كـز بحـــر ره قافلــــة موج به در نيسـت 
  )130: همان(

  ابناي دهر
كليم، در جايي ميگويد كه كدورت من از ابناي دهر نيست ؛بلكه تمـامي كلفـت دل مـن از    

  :ناحية بخت ناتمام من است
ـــر نيســت ــاي دهـ ـــن از ابن ـــدورت م  ك

  
 ام مـن اسـت  تمـام كلفتــم از بخـت ناتم ـ   

  )86: همان(

  :بعد بر خلاف عقيدة پيشين، از دست مردم و ابناي دهر شكوه سر داده و ميگويد
 ام از دهــر نيسـت داد ز ابنـاي او شكـوه

  
 آميـزش ابناي جهـان، عين نفـاق اسـت  

  

 در همــه ملك اين پـدر بد پسر افتاده است 
  )98: همان(

 هر جا قــدم صـلح رسيدسـت صـفا نيسـت     
  )125 :همان(

  

                                                 
  :صائب تبريزي. 1

  )281ص1ج574غ(مرا ز راه برد جلوه سراب كجا   !             نظر به چشمه حيوان نمي كنم صائب
  :قدسي مشهدي
  )   435ص :ديوان( وان مطلب زندگي خضر              كاين فيض بجز خنجر جلاد ندارد  از چشمه حيـ
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  )مرگ(اجل
نگاه كليم نسبت به مسألة مرگ ،به دو شيوة مرگ ستايي و مرگ گريزي بـوده و از انديشـة   

كلـيم ، بـر خـلاف افكـار و     . توان يافـت ، در شعر كليم، نشاني نمي1گونه مرگ پذيري سعدي
و بـا تأسـي از    2عقايد پيشينيان و شعراي قبل از خود و همنوا با شعراي همسـبك خـويش  

كـه   -)مـرگ سـتايي  (در نگرش مثبت به مرگ ، 3انديشه مولانا در باب مرگ ستاييذهن و 
  :ميگويد -بسامد آن در ديوان وي بيش از نكوهش آن است

 اجل ز هر غمم آسـوده كـرد و  دانسـتم
 بـا ما چها كردي؟ اگرمردن نبودي،زندگي

  
 رحم در عالم اگر هست اجـل دارد و بس

  

 )58:همان(ستكه شمع را اگر آسايشيست از باد 

  كشتي،صد خطر دارد نشكست دريا اگر در اين

  )201: همان(

 )314: همان(كاينهمه طاير روح،از قفس آزاد كند
 

مـرگ  (، در نگرش منفي بـه مـرگ  با پيشينيان و عرف و هنجار ادبي كليم كاشاني همنوا
  :ميگويد) گريزي

 مرگ را گـر دشمنم،نــز آرزوي زندگيست
 ستر درد و غمسبمرگ تلخ و زندگاني سر

  

 )13: همـان (ميكنـد آخـر كفــن آلــودة دنيــــا مـرا     

  )149:همان(دلخواه نيست عالم،هيچيك كار روي پشت و
  

   
  افلاطون و خمُ

» افلاطون و خـم «، در خصوص افسانة )و با موافق خواني( كليم، همنوا با عرف و هنجار ادبي
  :گويد

  نشين بايد كه افلاطون شود كه گـردد خمهراگـر حاصل شود كس را كمال       داز ره تقلي
  )368: همان(                                                                             

، بر خلاف بيت پيشـين معتقـد   دست يافتن به معني و مضمون جديد در جاي ديگر، بجهت
  :است

                                                 
  ي نيست                         چـون درد اجل گرفت، درماني نيستبالاي قضاي رفته فرمان.  1

  )1078ص :كليات،سعدي(ي كن                        كاين ده همه وقت از آنِ دهقاني نيست عهــد توست نيكويـ امروز كه
  :غني كشميري.  2

  )20ص : ديوان(وي چو گردد سفيد                     لذت ديگــــر بود خواب دم صبح را مرگ گوارا شود مـ
  :واعظ قزويني

  )361ص :ديوان (از حيات تازه ترسيدن ندارد اين همه اي                    تازه غير از حيات! مرگ نبود عمر من
  رد است آيد پيش من                      تا كشم خوش در كنارش تنگ تنگمرگ اگر مـ.  3

  )498ص: مولوي كليات شمس،(مــــــن از او جانـي برم بي رنگ و بــــو                 او ز مــــن دلقي ستاند رنگ رنگ 
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  ايست كـــه خـُـم جامـة فلاطـون بـود      ر را زمانه عريان داشت          فسانههميشه اهل هن
       )346: همان(                                                                                     

  جنون شهري
  :كليم در ستايش از جنون شهري ميگويد

  است كه من شهري،او بياباني است كي بـه من رسد مجنون؟     همين بس ي جنـونپختگ به
  )115: همان(                                                                            

  :بعد به نكوهش آن پرداخته ميگويد
  كه چون سيلاب اشكم جنگ با ديوار و در دارد    دارم    ابان دوستيجنون شهر دشمن با بي

  )201: همان(                                                                            

  خار در پا
  :،در ستايش از خار پا گويد 1، همنوا با صائبكليم

  ستهم در پا خوش رگر ميپسندي،خاربه س نيست    گل د زين بيشتر هم فرقنيك و ب درميان
  )71: همان(                                                                              

  واني جريده رو            سامـان عشق هميـن خــــار پـــا بس استرهـزن بسي است تا بت
  )69: همان(                                                                             

  ديدن گلزار از رخنةديوار
راعهاي اول مطـرح  اين مضمون نيز در شعر كليم، متناسب با موضوعات مختلف كـه در مص ـ 

كلـيم در نگـرش مثبـت بـه     . شده است، در دو معني متضاد از هم بكار گرفتـه شـده اسـت   
  :مضمون فوق و تأييد آن گويد

  يدردي است بار خاطر بلبل شدن   سير گـــل از رخنة ديوار بستان بهتر استسخت ب
  )63: همان(                                                                      

  :در جايي ديگر در نگرش منفي به مضمون فوق و رد آن گويد
  )78: همان(زار را ز رخنـة ديــــوار ديدن استگل  م جان با حجــاب تن      سير رياض عال

  راهبر
، از ضروريات دن راهبر را در كنار سالككليم در جايي موافق با شعراي عارف عمل كرده و بو

  :ميداند
  )20: همان(را روان ميشمـــرم ريگ ام راهبري نيست      خضر ره خـــود ن باديهكه در اي از بس

                                                 
  :صائب با تأسي از كليم گويد . 1

  )513ص2ج1013غ(دانان، قهر كم از لطف نيست                                      گل اگر در سر نباشد، خار در پا هم خوش است  در مذاق قدر
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  :و بالعكس در جائي ديگر ميگويد
  )84: همان(زن من استر راه عشق رهبر من، رهد    ريد ميرسد       سالك به مقصد از ره تجـ

  راهزن
  :راهزن ميگويددر نگرش مثبت به 1كليم همنوا با ديگر شعراي همسبك خويش

  )146: همان(ة سبكبــــاري       هـــزار بدرقـــه و راهبر چو رهزن نيستبراي قافلة كعبـــ

  :در جاي ديگر موافق با سنتّ ديرينة ادب فارسي عمل كرده و در نكوهش آن ميگويد
  )69: همان(ان عشق همين خار پا بس استرو        سامواني جريده رهزن بسي است تا بت

  بال هما ساية
  :، در نگرش مثبت به آن گويدكليم

  )295: همان(رق دولت از نـو ساية بال هما آمدبه فار دلگشا آمد    رياض ملك را ديگـر بهـ

  :، در انتقاد از ساية بال هما گويد2همچون صائب ،در جائي ديگر كليم
  )275: همان(دا نخواهد شبه زيـــر سايه بـال همست     ة گريبـانسري كه دولتش از سايـ

  
  ستمگر

 ـ  عيـد قربگـردد سپهر    ستمكـــاران گيتي بد نمي با اب را ة ان اسـت دائـم خان   )5: همـان (قصـ

  )384:همان(دهدگريه بـه زخم و خنده به سوفار ميدهد    يام، خــــوشدلي به ستمكـــار ميا
  :بعد بر خلاف عقيدة نخستين خود اعتقاد دارد كه

  )5: همان(اثــر تيـغ ستم   عمـــر كوتـاه از تعدي ميشود سيلاب رابر ستمگـــر بيشتـر دارد 
  )101:همان(كرده است ويران خانه خود دائم بر سر شود اول ستمگر كشتة بيداد خويش     سيلمي

  سيلي استاد
  :كليم در نگرش مثبت به سيلي استاد گويد

  )314: همان(ـي استاد كندرة كس سيلآنچه با چهـدست مشّاطــه به رخسار عروسان نكند     
  :كليم در جاي ديگر ميگويد

  )394: همان(بايد ر كه را غربت و  سوهان سفر ميهاز جفـــاي پدر و سيلي استاد چه سود      
  

                                                 
  :صائب همنوا با كليم، و بر خلاف عرف و هنجار ادبي گويد . 1

  )1034ص2ج2111غ(است                            هركس كه شود رهزن ما،راهبر ماست  اب نظر مجمعيت اسباب، حجـ
  :محسن تأثير تبريزي با تأسي از كليم و صائب گويد

  )248ص : ديوان(ـن نبود قافله ما  خوب است كه سنگيـ   راضي به شكست دل رهزن نتوان شد                      
  :صائب. 2

 )1415ص3ج2909غ(ر را ساية ديوارها دارد كه اين گنج گهـ                 ا امنيت خاطر         مجـو در ساية بال هم



                                                                          1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 68

                       

 

  شكوه و شكايت از روزگار
كليم در جايي . شكايت از روزگار در شعر كليم به دو صورت متضاد از هم بيان گرديده است

ميگويـد كـه از دسـت روزگـار      2و شعراي همعصر خـويش  1صرخسرو و خيامهم انديشه با نا
  :شكايتي ندارد

  )98: همان(است در بد پسر افتادهدر همه ملك اين پام از دهر نيست، داد ز ابناي او         وهشك
  )130: همان(پـدر نيست تقصيـــرز طفــــل طالعي از چـرخ چه مينالي اگر بخـت نداري؟      بي

  :ي ديگر بر خلاف عقايد قبلي گويددر جاي
  ا كسي بيگانه نيستگر تو هم داري بگو، اينج!   اي دارد كليم كس از بيداد گردون شكوههر

  )152: همان(                                                                                    

  عقل و خرد
، بـه سـتايش پيـر خـرد     شعراي عارف مسـلك  كليم بر خلاف عرف و هنجار ادبي؛ بخصوص

  :پرداخته و با آن به مشورت مينشيند
  )79: همان(ستاهل عزلت را سفر از ياد مردم رفتن:      از عقل،گفت ميخواستم جهان سير رخصت
  ه در فصل بهـار از خـود خبـر دارد   نشانش اينك     :   خرد، گفتا جستم از پير غفلت لاه نشان

  )201: همان(                                                                                
  :بعد همنوا با شعراي عارف مسلك، به نكوهش آن پرداخته ميگويد

  )73: همان(ستكه درخانه حرام اين عقل چـراغيستايي      از نور خرد كس نرسيده است به ج
  بهتر از آن ره كـه درآن راهـزن اسـت    شدن گــم  ل دلالت مكنيد    از جنونم  به سوي عق

  )81: همان(                                                    
  
  

                                                 
  :ناصر خسرو. 1

  نكــوهش مكن چرخ نيلوفري را                             برون كن ز سر باد و خيره سري را
  )126ص : ديوان(ز دانش نكـــوهش بري را  بري دان از افعال چرخ برين را                                 نشايد

  :خيام نيشابوري
  نيكي و بدي كه در نهاد بشر است                            شادي و غمي كه در قضا و قدر است
  )48ص :خيام نامه(با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل                             چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است  

  :ئبصا. 2
  )829ص2ج1680غ(شكايت از ستم چرخ ناجوانمردي است                      كه گوشمال پدر، خير خواهي پسر است 

  :گويد... همنوا با كليم و صائب و خيام و) صاحب تذكره كلمات الشعرا(استاد سرخوش» ماهر«ميرزا محمد علي ماهر متخلص به 
  كه فلك نيز چو ما بي سر و پا ميگردد                 از فلك نيست اگر بي سرو پا ميگرديم       

  )145ص:پارسي گويان هند و سند، هرومل سدارنگاني،(                                                                      



  69/تضّاد معاني و مضامين و تناقض گويي در شعر كليم كاشاني
 

 

  عنقا
  ا بـه حقيقـت خبــر از كـار جهـان يافـت      عنق ـارك دنيا نه شناساي جهان است       هـر تـ

  )165ص: 1ديوان،ج(                                                      
در نگـرش منفـي بـه     1عد بر خلاف هنجار ادبي و هم انديشه با شعراي هم سبك خـود ب

  :عنقا ميگويد
  )164: همان(د، اگـر از نشان گذشتنام مان ددر قيرّد عنقا تمام نيست        در كيش ما تجـــ

  قاصد
، وجـود قاصـد را از   )بـا موافـق خـواني   (كليم همنوا با عـرف و هنجـار ديرينـة ادب فارسـي     

  :ريات ميداندضرو
  ريه تر باشدبه دست او دهد كاغذ، هنوز از گةما را     بك پي قاصدي بايد كه چون غمنامس

  )264: 1ديوان،ج(                                                                              

 ـ  ه قاصـد  بعد، به جهت خلق معني بيگانه، برخلاف سنت ديرينة ادبي؛ معتقد است كـه ب
  :حاجتي نيست

  )58: همان(ستبه دست آه،روان همچو كاغذ بادهاي كليم       ست به قاصد كه نامهچه حاجت
  مجنون

  :كليم همچون شعراي ديگر، در تعريف و تمجيد از مقام شامخ مجنون گويد
  )140: همان(نيست ون ناقص ما كـم ز عقل كاملا نگرفتيم جــاي مجنون را     جنه ماگـرچـــ

  :عكس گويدي ديگر برر جاد
  ي جنون كي به من رسد مجنون؟    همين بس است كه من شهري ،او بياباني استبه پختگ

  )115: همان(                                                                          

         )بوريا(نقش حصير
  :قش بوريا ميگويددر ستايش از ن 2كليم همنوا با ديگر شعراي سبك هندي

  )187: همان(رآن نقش بوريا افتـدخوشا تني كه بكس نيست        لباس فقـر به زاري نصيب هر

                                                 
  :بيدل دهلوي در نكوهش و انتقاد از عنقا گويد.  1

  )113: 1ديوان،ج(عنقا را وهم ار نيست در آن پرده كه بـ  ز خويش گم شدنم كنج عزلتي دارد           
  :واعظ قزويني.  2

  )174ص :ديوان(ا باشد كه نقش خانه من، نقش بوريـ    م مايل             به زينت در و ديوار نيستـ
  :زاهد تبريزي با تأسي از كليم گويد

  )104ص: ديوان(تن دردمند نيست  ز نقش بوريا بهاين زمان            جنقشي اگر درست نشيند در 
  :سليم تهراني معاصر كليم، در نگرش مثبت به نقش بوريا گويد

  )55ص : ديوان(در جهاد آرزو آزاد مردان را بس است            تركش تيري كه بر پهلو ز نقش بورياست 



                                                                           1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 70

                      

 

  :در جايي ديگر بر خلاف عقايد پيشين خود ميگويد ،كليم
  )135: همان(ن ما از حصير نيستنقشي كه هست بر تدرياي همت است     دريا دليم و موجة 

  )قدم(نقش پا
كليم هم انديشه با شعراي سبك هندي . ر سبكهاي ديگر بسامد چنداني ندارداين مضمون د

  :در ستايش از نقش قدم گويد1
  )84: همان(نقش قـــدم به راه وفـــا همسر من است    اد بي قرار   پامال و خاكسار و ز هر ب

  :در نگرش منفي به آن گويد ،كليم
  )150: همان(ش قدم باشد به غير از چاه نيستكجا نقهرم از گمرهي     در پناه خاكساري ايمني

  
  نتيجه

با تفحص در سبك پر رمز و راز هندي و شعراي نامدار اين سبك از جمله كليم كاشاني كـه  
گيري كـرد كـه    همچون صائب، حد واسط اين شيوه محسوب ميگردد، ميتوان چنين نتيجه

يـافتن بـه آرزوي   ، چون شاعر جهـت دسـت   ين سبك بر عكس ديگر سبك هاي شعريدر ا
كه از طريق خلاف آمد عادت و نگرش جديد به عناصـر   -» معني بيگانه« عني،ي نهايي خود؛

هاي  معاني و مضامين شعري خود را  از عناصر و پديده -هاي شعري حاصل ميگردد و پديده
 حسي پيرامون خود اخذ كرده و هر نگاه نافذش در بردارنده معني و مضـمون بكـري اسـت؛   

اي رايـج درادب   گـويي و پرهيـز از مضـامين كليشـه     و تضاد معاني و مضامين و تناقضتنوع 
هاست و كليم كاشاني از پيشگامان خلق مضاميني مخالف  فارسي، بمراتب بيشتر ازساير دوره

  .با سنت ادبي رايج پيش از خود بوده است
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :واعظ قزويني . 1

  )167ص :ديوان(ره كسي نقش قدم را بر نمي گيرد پا ز سر ما خاكساران را               ز خاك ! بنه اي سرفرازي
  :طغراي مشهدي

  )95ص: برگزيده ديوان(يافتم منزلگه وصل تو جاي خويش را                   رهبر خود چون نسازم نقش پاي خويش را 
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